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 مقاله علمی

معنای جنگ ایران و عراق: خوانشی عاملیت اشیاء در بازتولید 

 گرایانه از ماشین جنگ پساانسان

 3کیا حامد طاهری

 88/84/8040تاريخ پذيرش:   62/1/8040تاريخ بازنگری:   8/1/8040تاريخ دريافت: 

 چکیده
گرايی، به بررسی عامليت اشياء در  اين مقاله با هدف بازخوانی جنگ ايران و عراق از منظر پساانسان

پردازد. پرسش محوری پژوهش اين است که چگونه نيروهای  د معنا و حيات جنگ میبازتولي

ای از تعاملات انسانی و  در شبکه - از جمله اسلحه، لباس، عکس، و اشياء روزمره-غيربشری 

اند.  دهی به تجربه زيسته، حافظه جمعی و نظام معنايی جنگ نقش ايفا کرده غيرانسانی، در شکل

های برايان ماسومی، ارين منينگ، و دلوز و گتاری استوار  ه بر مبانی انديشهچارچوب نظری مقال

شود و عامليت از انحصار  تنيده فهم می ای از نيروهای درهم مثابه شبکه است که در آن زندگی به

شده از  های گردآوری گردد. روش پژوهش کيفی و مبتنی بر تحليل ريزوماتيك داده انسان خارج می

دهند که ماشين  ها نشان می ها و متون خاطرات جنگ است. يافته ها، عکس يادداشتها،  مصاحبه

ها بوده  ها، اشياء و تکنيك ای پويا از بدن ای نظامی، بلکه شبکه جنگ ايران و عراق نه فقط سامانه

جای  است که از خلال آن معنا، حافظه و زيست روزمره بازتوليد ده بوند. اشياء در اين شبکه، به

های فرهنگی و  ای نقش ابزاری، به کنشگرانی فعال تبديل شده که در تعامل با بدن و فضا، دلالتايف

مثابه ماشين  کند که فهم جنگ به بودند. نتيجه نهايی پژوهش تأکيد می  ای را پديد آورده عاطفی تازه

 سازد. اهم میپساانسانی، امکان بازانديشی و بازتعريف نسبت انسان با ماده، تکنيك و معنا را فر

 گرايی.  : عامليت، اشياء، جنگ، پساانسانها کلیدواژه
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 مقدمه
ترين رخدادهای سياسی و فرهنگی در  ترين و طولانی عنوان يکی از مهم جنگ ايران و عراق به

های عميق حافظه جمعی و حيات  تاريخ معاصر ايران، نه فقط در ميدان نبرد بلکه در لايه

های رسمی و تاريخی، اين جنگ اغلب از  ور دارد. در روايتفرهنگی جامعه ايرانی حض

منظرهای سياسی، نظامی، يا ايدئولوژيك تحليل شده است؛ گويی کنشگران اصلی آن فقط 

ها، جهانی  مداران يا قربانيان. اما ورای اين روايت ها هستند؛ فرماندهان، سربازان، سياست انسان

کننده  ی وجود دارد که در سکوت خود، سهمی تعييناز اشياء، فضاها، اصوات و نيروهای ماد

ها،  مثابه نبردی ميان انسان اند. در واقع، جنگ نه فقط به در تجربه و بازتوليد معنای جنگ داشته

ای از نيروهای انسانی و غيرانسانی رخ داده است که در تعامل مداوم،  عنوان شبکه بلکه به

 کنند. سازند و ويران می زمان می طور هم زندگی و مرگ، معنا و ماده را به

شود؛  بازخوانی می 8گرايی در پژوهش حاضر، جنگ ايران و عراق از منظر پساانسان

محور فاصله گيرد و امکان فهمی تازه از عامليت، بدن،  کوشد از منطق انسان رويکردی که می

وار است که در های حاد انسانی بيابد. اين مقاله بر اين فرض است شیء و زندگی در موقعيت

نه ابزارهای  -از اسلحه و لباس گرفته تا چفيه، عکس، سنگر يا حتی خاك-ميدان جنگ، اشياء 

ها و فضاها،  بودند. اشياء در تماس با بدن  منفعل بلکه کنشگرانی مؤثر در توليد معنا و تجربه

. چنين گيرد سازند که در آن تجربه جنگ شکل می ای از نيروهای مادی و عاطفی می شبکه

از جنگ  6مراتبی به سوی فهمی ريزوماتيك های خطی و سلسله نگاهی به معنای گذار از روايت

های نامرئی، و تأثيرهای پيشازبانی در مرکز توجه  است؛ فهمی که در آن روابط افقی، جريان

 گيرند. قرار می

، برايان 0و گتاری 3های دلوز ويژه انديشه گرايی که از دل فلسفه معاصر، به رويکرد پساانسان

تنيدگی انسان، ماده و تکنولوژی تأکيد  برخاسته، بر درهم 1، و کارن باراد2، ارين منينگ2ماسومی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Posthumanism 
2 Rhizomatic 
3 Deleuze 
4 Guattari 
5 Brian Massumi 
6 Erin Manning 
7 Karen Barad 
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ها بلکه از نيروهای پيوسته و متأثر از يکديگر  ها و ابژه دارد. در اين افق، جهان نه از سوژه

، امکان درك جنگ را «ريزوم»و « 8ماشين جنگ»شود. دلوز و گتاری با طرح مفهوم  ساخته می

کنند که در آن نيروهای متکثر انسانی و  ها فراهم می ای از پيوندها و گسست مثابه شبکه به

(. برايان ماسومی اين Deleuze, & Guattari, 1987غيرانسانی درگير فرآيند توليد معنا هستند )

ر سطح پيشازبانی، دهد که کنش د دهد و نشان می بسط می« تأثير»و « شدت»منطق را با مفهوم 

دهد، نه فقط در سطح بازنمايی يا آگاهی انسانی. از اين منظر، جنگ  عاطفی و حسی رخ می

کنند.  ها، صداها، اشياء و فضاها حرکت می مند است که در بدن های شدت ای از جريان مجموعه

و ناديدنی  ، بر آن لحظات ظريف«تکنيسيتی»و « ژست خُرد»ارين منينگ نيز با تمرکز بر مفاهيم 

ای از تجربه و معنا  های تازه تأکيد دارد که در آن نيروهای زيستی و مادی در تماس، کيفيت

دهند تا جنگ را نه  (. اين مفاهيم به پژوهش حاضر اجازه میManning, 2016آورند ) پديد می

روها تنيدگی ني طور صرف انسانی، بلکه به مثابه فرآيند خلاقِ درهم ای به عنوان واقعه به

 بازخوانی کند.

از اين منظر، جنگ ايران و عراق دستگاهی فرهنگی و زيستی است که در آن بدن و شیء، 

زمان در حال توليد معنا هستند. بدن رزمنده در تماس با ابزار جنگی، لباس  تکنيك و عاطفه، هم

اند،  ل حافظهشود. اشياء حام نظامی يا سنگر، به ميدان ظهور نيروهای مادی و عاطفی تبديل می

ها فرافکنی کرده است، بلکه به اين دليل که خود در فرايندهای  نه از آن رو که انسان معنا بر آن

رو، پرسش اصلی اين مقاله آن است  تأثير، شدت و تماس، در توليد معنا مشارکت دارند. ازاين

يافتند؟ و  یکه چگونه اشياء در شبکه ماشين جنگی ايران و عراق به عامليت فرهنگی دست م

 کردند؟ چه نقشی در بازتوليد معنا، حافظه و زيست روزمره ايرانيان ايفا می

هدف اين مقاله بازانديشی در تجربه جنگ از خلال عامليت اشياء و نيروهای غيرانسانی 

های  کوشد لايه ها و اشياء، پژوهش حاضر می های تماس ميان بدن است. با تمرکز بر ميدان

های رسمی و گفتمانی ناديده  هايی که در روايت گ را آشکار سازد؛ لايهمادی و عاطفی جن

های کلان، بلکه در  دهد که فهم جنگ نه در سطح بازنمايی اند. اين مطالعه نشان می گرفته شده

های مادی و در حرکات خُردی نهفته است که تجربه زيسته جنگ  جزئيات روزمره، در تماس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 War machine 
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گرايی، راهی برای فهم  ازخوانی جنگ ايران و عراق در افق پساانسانسازند. از اين منظر، ب را می

ای که نه فقط انسانی، بلکه مادی، حسی و  گشايد؛ حافظه ای از حافظه جمعی ايرانی نيز می تازه

 تکنيکی است.

 ادبیات پیشین

دهد که تجربه جنگ تنها از خلال  های اخير نشان می ادبيات پژوهشی درباره جنگ در دهه

های نظامی قابل فهم نيست و بايد آن را در نسبت با جهان اشياء،  های انسانی يا تحليل يتروا

مواد و فضاها نيز بررسی کرد. در مطالعات فرهنگ مادی جنگ، پژوهشگرانی چون نيکلاس 

 ساندرز
اند که اشياء  نشان داده 6فرهنگ مادی، حافظه و جنگ جهانی اول( در کتاب 6440)8

نه  -ها و وسايل روزمره ها، نامه زها و بقايای سنگرها گرفته تا عکسفل از تکه-جنگی 

3در همين راستا، لئورا آسلندر اند. مندی يادگارهايی منفعل، بلکه حاملان حافظه، عاطفه و بدن
و  

ها  جا شده در جنگ دهند که اشياء جابه نشان می 2اشياء جنگ( در کتاب 6481) 0را تارا زا

های جنگی  و تداوم حيات اجتماعی افراد را حفظ کنند و حتی تجربه توانند هويت چگونه می

 را بازتوليد نمايند.

اندازی متفاوت درباره  دهی چشم گرايی امکان شکل در سطح نظری، رويکردهای پساانسان

راه پساانسانی در مقاله  (6482) 1و استيو استيونز2اند. اريکا کودورث جنگ را فراهم کرده
هند که جنگ يك وضعيت چندعاملی است که در آن انسان، ماشين، ماده و د توضيح می 1جنگ

های عامليت اشياء  کنند. اين رويکرد با نظريه ای مشترك عمل می صورت شبکه فناوری به

عامليت چيزها و ( در مقاله درباره 6484) 1يلتش ـ همسو است. برای مثال، ليزلوت سورما
های انسانی را شکل دهند و  ها و کنش وانند روايتت دهد که اشياء می نشان می 84مصنوعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nicholas J. Saunders 
2 Material Culture, memory and the First World War 
3 Leora Auslander 

4 Tara Zahra 
5 Objects of war 
6 Erika Cudworth 
7 Steve Stevens 
8 The posthuman way of war 
9 Lieselotte Saurma-Jeltsch 
10 About the agency of things, of objects and artefacts. 
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( در مقاله 6460) 8عنوان شرکای معنايی در تجربه انسانی مشارکت کنند. جوليا سونتلينر به

دهد که اشياء روزمره مانند نامه،  نشان می 6مند شدن اشياء پس از جنگ و آوارگی نامه زيست

های جنگ، دوری،  شوند و تجربه دی تبديل مینامه فر دفترچه يا لباس چگونه به حاملان زيست

 دارند. پذيری را در خود نگه می جايی و آسيب جابه

بودگی اشياء نيز مورد توجه جدی قرار گرفته است.  پژوهی، مادی در حوزه حافظه

گذشته مناقشه در مجموعه  (6443) 0و سوزن ردستون 3پژوهشگرانی چون کيت هاجکين

کنند که حافظه نه فقط در ذهن، بلکه در بدن، فضا و  استدلال می 2های حافظه برانگيز؛ سياست

شوند. اين موضوع در  شدن حافظه می کند و همين اشياء هستند که محرك فعال اشياء لانه می

آرشيو »المللی  های تصويری و آرشيوی نيز مشاهده شده است. برای نمونه، آرشيو بين پژوهش

ها و اشياء جنگی چگونه حافظه جمعی را شکل  سدهد که عک نشان می« 2منازعات مدرن

 دارند. های فرودست يا غيررسمی جنگ را زنده نگه می دهند و روايت می

اند.  در زمينه جنگ ايران و عراق، چنين رويکردهای مادی و پساانسانی کمتر توسعه يافته

اند، اما برخی آثار  روايی بوده -نظامی يا ايدئولوژيك-طور عمده تاريخی  های ايرانی به پژوهش

های  های بصری، اشياء فرهنگی و آيين دهند که حافظه جنگ در ايران در نشانه جديدتر نشان می

بستی در  زاده چوب شود. برای مثال، محمدمهدی فرزبد و حيدر جانعلی روزمره نيز بازتوليد می

اء، تصاوير و دهند که اشي کنند و نشان می های خود بر حافظه جمعی جنگ تأکيد می پژوهش

دهند )فرزبد و همکاران،  ای جامعه پساجنگ ايران را تشکيل می ها بخشی از زيست حافظه نشانه

(. با اين حال، هنوز پژوهشی که عامليت اشياء را در سطحی پساانسانی تحليل کند و آن را 8311

سخ به اين طور دقيق در پا در بافت جنگ ايران و عراق بگنجاند، نادر است. پژوهش حاضر به

کوشد نشان دهد که چگونه اشيائی چون عکس، کاغذ، چفيه، لباس،  خلأ شکل گرفته است و می

ها  اند و چگونه ماديت آن سنگر، ديوار و تابلوهای جبهه در توليد تجربه جنگ نقش فعال داشته

 کند. فهمی تازه از زندگی جنگی، بقا، احساس و حافظه را ممکن می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Julia Sonnleitner 
2 The becoming of biographic objects after war and forced displacement 

3 Kate Hodgkin 
4 Susannah Radstone 
5 Contested Pasts; The Politics of Memory 
6 Archive of Modern Conflict 
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 چارچوب نظری
گرايی، درك  ظری اين پژوهش در پی آن است که با تکيه بر پارادايم پساانسانچارچوب ن

ای از نسبت ميان انسان، اشياء و ماشين جنگ در بستر جنگ ايران و عراق ارائه دهد. اين  تازه

ای از نظريات فلسفی، بلکه تلاشی برای بازسازی منطق  چارچوب، نه صرفاً مجموعه

ای که در آن زندگی،  هاست؛ شبکه ای از نيروها و کنش کهمثابه شب شناختی جنگ به هستی

ها و  تکنيك، بدن و اشياء در پيوندی مداوم قرار دارند و معنا از خلال همين پيوستگی

آيد. در اين دستگاه مفهومی، جنگ نه رخدادی فقط انسانی، بلکه فرآيندی  ها پديد می گسست

زمان درگير خلق و  طور هم رانسانی در آن بهپوينده و چندلايه است که نيروهای انسانی و غي

 دگرگونی معنا هستند.

های متعارف  دهد. در سنت محوری رخ می انداز، نخستين گسست از انسان در اين چشم

شد. اما در تفکر  عنوان مرکز جهان و سرچشمۀ معنا در نظر گرفته می انديشه غربی، انسان به

شود و زندگی به مثابه جريانی از نيروها و  برداشته میگرايی، چنين مرکزيتی از ميان  پساانسان

برای « ريزوم»از مفهوم  8هزار فلات( در کتاب 8111گردد. دلوز و گتاری ) تأثيرها فهم می

ای از روابط افقی، سيال و چندجهتی که در آن هيچ  برند: شبکه توصيف همين وضعيت بهره می

( از Masny, 2013ندارد. اين تصوير ريزوماتيك )ای وجود  شده تعيين مرکز، هرم يا نظم ازپيش

جهان، بنيان نظری پژوهش حاضر است، زيرا جنگ در اين افق ديگر نه خطی و دوگانه 

ای از نيروهای متکثر است که در هم نفوذ  خورده، قهرمان/دشمن(، بلکه پهنه )پيروز/شکست

در چنين خوانشی، نه  گريزند. ماشين جنگ، شوند و از هم می کنند، به هم متصل می می

ای از فرآيندهاست که در آن بدن رزمنده،  پذير از سوژه انسانی، بلکه مجموعه دستگاهی فرمان

طور مداوم در حال  ابزار جنگی، اشياء روزمره و حتی عناصر طبيعی مانند خاك، باد و صدا به

 توليد و بازتوليد واقعيت جنگ هستند.

معنای  ز و گتاری نقشی محوری دارد. آنان ماشين را نه بهدر اين ميان، مفهوم ماشين نزد دلو

کنند؛ ماشينی که هر لحظه در پيوندی  عنوان سازوکار توليد درك می ای مکانيکی، بلکه به سازه

زعم ايشان، نوعی  (. جنگ نيز، بهDeleuze & Guattari, 1987شود ) تازه ميان نيروها پديدار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia 
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های قدرت، ميل و معنا درگير  و اشياء را در مسير جريانها  است که بدن« ماشين اجتماعی»

دهد تا جنگ ايران و  سازد. در چارچوب مقاله حاضر، اين فهم از ماشين به ما اجازه می می

مثابه دستگاهی از توليد معنا و زندگی بررسی کنيم؛ دستگاهی که در آن اسلحه،  عراق را به

اند که در فرآيند خلق معنا  هايی از شبکه حيات گاه رهها نه ابزار، بلکه گ لباس، عکس و يادگاری

شود، جايی  سان، جنگ به ميدان ظهور نيروهای انسانی و غيرانسانی بدل می شرکت دارند. بدين

 شود. که مرز ميان ذهن و ماده، انسان و شیء، و زندگی و فنا از ميان برداشته می

بخشد، شدت و  ه اين نيروها جان میکند. آنچه ب اما اين شبکه نيروها در خلأ عمل نمی

کند. او در  بندی می های دلوزی صورت تأثير است؛ مفاهيمی که برايان ماسومی با بسط انديشه

مند تشکيل  های شدت بر اين باور است که جهان از جريان (Massumi, 2015;2002آثار خود )

ها همان  کنند. اين شدت شده است؛ نيروهايی که در سطحی پيشازبانی و پيشاشناختی عمل می

امکان دگرگونی و کنش  -اعم از بدن، شیء يا تصوير-اند که به هر چيز  بخشی نيروی حيات

ها، صدای انفجار، بوی خاك سوخته،  ها خود را در لرزش بدن دهند. در ميدان جنگ، شدت می

ای و  دهند؛ رخدادهايی که در نگاه نخست حاشيه يا حرکت جزئی يك اسلحه نشان می

های عاطفی و معنايی عظيمی هستند. از  رسند، اما در واقع حامل انرژی اهميت به نظر می بی

ترين سطح تماس انسان با  آيد؛ تأثير، نخستين و خام ديد ماسومی، معنا هميشه پس از تأثير می

های عقلانی يا تاريخی، بلکه از رهگذر  جهان است. از اين رو، فهم جنگ نه از مسير روايت

 شود. تأثيرهای پيشازبانی ممکن میهمين 

دهد تا جنگ را نه بر اساس گفتار رسمی يا قهرمانی،  در اين مقاله، اين ايده به ما امکان می

های جزئی و احساسی بازخوانی کنيم: در تنيدگی بدن رزمنده با اسلحه،  بلکه در سطح تجربه

های  های نظامی و کارت لباسواسطه عکاسی و کاغذ و خودکار، در  در تلاش برای ثبت خود به

داد. هر يك از اين رخدادها،  هويتی که جهت بدن مرد شهروند را به بدن مرد رزمنده تغيير می

ای  زايند. در نتيجه، ميدان جنگ بدل به عرصه اند که معنا را از دل تماس نيروها می هايی شدت

شیء، در وضعيت دگرگونی شود؛ جايی که انسان و غيرانسان، بدن و  می« تأثير متقابل»از 

 دائمی قرار دارند.
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رسد. او در کتابش  به ظرافت بيشتری می 8ادامه اين خط فکری در آثار ارين منينگ

(Manning, 2016)  های ظريف و نامرئی به کار  را برای توصيف آن لحظه« 6ژست خرد»مفهوم

هد. ژست خرد، حرکتی د برد که در آن تغييری کوچك اما بنيادين در وضعيت تجربه رخ می می

ای که هنوز در زبان شکل  قصدی؛ لحظه است در حاشيه، ميان بودن و نبودن، ميان قصد و بی

شود. در اين پژوهش، ژست خرد ابزار مفهومی مهمی برای فهم  نگرفته، اما در بدن حس می

رد تواند ژستی خ تعامل ميان بدن و اشياء در جنگ است. هر تماس، هر حرکت و هر نگاه می

کند، عکسی که از جيب  ای که نارنجك را لمس می باشد که وضعيت را دگرگون کند. رزمنده

ها لحظاتی از تأثير و  پيچد؛ همه اين افتد، يا بوی خاکی که درون سنگر می سربازی بيرون می

 سازند. اند که معنا را می دگرگونی

ونی ميان تکنيك و زندگی برای نشان دادن رابطه در« تکنيسيتی»منينگ همچنين از مفهوم 

برد. تکنيك در اين معنا، نه ابزار صرف، بلکه فرآيندی زنده و مولد است که از دل  بهره می

ای است که در آن بدن، شیء و فضا در کنش مشترك  آفريند. تکنيسيتی لحظه تکرار، تفاوت می

توان در  ين کيفيت را میآيد. در ميدان جنگ، ا ای از تجربه پديد می گيرند و کيفيت تازه قرار می

نحوه استفاده از ابزار، در سازگاری بدن با مکان، يا در ريتم حرکات جمعی رزمندگان مشاهده 

ها شبکه جنگ را  کرد. هر عمل، هر تکرار، حامل امکانی برای تفاوت است و همين تفاوت

رويی خودمختار و پويا رود و به ني دارند. در اينجا تکنيك از کنترل انسانی فراتر می زنده نگه می

 شود که در توليد معنا و حافظه مشارکت دارد. بدل می

شود: نخست،  پيوسته استوار می بر پايه اين مفاهيم، چارچوب نظری مقاله بر سه محور به هم

عنوان نيروی بنيادين تأثيرگذاری؛ و  ای حيات و جنگ؛ دوم، شدت به عنوان منطق شبکه ريزوم به

هايی که امکان دگرگونی را فراهم  حرکات و کيفيت عنوان خرده نيسيتی بهسوم، ژست خرد و تک

دهند که در آن مرز ميان  سازند. اين سه محور، در پيوند با يکديگر، تصويری از جنگ ارائه می می

مثابه ميدان  شکند. جنگ ايران و عراق، در اين افق نظری، نه تنها به انسان و غيرانسان در هم می

شود؛ ماشينی که در آن زندگی و مرگ،  عنوان ماشين فرهنگی و حسی فهميده می بهنبرد، بلکه 

 اند. ای پيچيده و در حال دگرگونی دائمی به هم تنيده ماده و معنا، تکنيك و بدن، در رابطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Erin Manning 
2 Micro gestures 
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گيرد: فهم ماشين جنگ  در نهايت، اين چارچوب نظری در خدمت هدف مقاله قرار می

سطحی از نيروها. با استفاده از مفاهيم دلوزی چون ريزوم و مثابه دستگاهی زنده و چند به

ماشين، ايده ماسومی درباره شدت و تأثير، و نگاه منينگ به ژست خرد و تکنيسيتی، پژوهش 

کوشد نشان دهد که در جنگ ايران و عراق، اشياء نه فقط بازتاب تجربه انسانی، بلکه  حاضر می

گرايی در اينجا نه فقط  اند. بدين ترتيب، پساانسان بوده کنشگرانی مؤثر در توليد معنا و حافظه

ای انتزاعی، بلکه افقی برای بازانديشی در تجربه جنگ است؛ افقی که در آن زندگی از  نظريه

 گيرد. شود و معنا از پيوند ميان انسان و شیء شکل می دل ويرانی زاده می

 روش پژوهش

گرايی طراحی شده  چارچوب پارادايم پساانسانروش اين پژوهش بر مبنای رويکرد کيفی و در 

ای از نيروهای انسانی و  است؛ پارادايمی که هدف آن فهميدن تجربه جنگ در نسبت با شبکه

غيربشری است. از آنجا که مقاله بر مفاهيمی چون ريزوم، شدت، ژست خُرد و تکنيسيتی 

نشان دهد. به همين دليل تحليل تنيدگی را  استوار است، روش پژوهش نيز بايد بتواند اين درهم

شده  بندی عنوان روش اصلی به کار گرفته شد؛ روشی که برخلاف الگوهای طبقه ريزوماتيك به

ها،  ای از گره ها را همچون شبکه کند و داده سازی تجربه پرهيز می مراتبی، از خطی و سلسله

ها،  نا از دل تماسخواند. در اين نوع تحليل، مع ها و پيوندهای در حال شدن می حرکت

کند، نه از يك ساختار  ها جريان پيدا می آيد که ميان داده هايی پديد می ها و شدت جايی جابه

 شده يا الگوی پيشينی. تحميل

ها تنها به  ها در اين پژوهش بر پايه منطق همين رويکرد انجام گرفت. داده گردآوری داده

عنوان  عکس، اشياء، تصاوير، فضاها و مواد نيز بهگفتار و روايت انسانی محدود نبودند؛ بلکه بر

يافته با  ساخت های نيمه آوری شدند. مصاحبه ناپذير تجربه جنگ و اسارت جمع بخش جدايی

های اسارت، متون خاطرات،  مانده از جبهه و کمپ های باقی رزمندگان و آزادگان، عکس

ها،  ها، سلاح ها، چفيه لباس ها، و مشاهدات آرشيوی از نوشته های روزانه، دست يادداشت

در نظر گرفته شدند. بر اساپايهس « داده»عنوان  ها و تابلوهای جبهه همگی به ديوارنوشته

گرايانه، اين اشياء و تصاوير نه ضمايمی بر روايت انسانی، بلکه خود گويا و  رويکرد پساانسان
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که   س يا عکس به همان اندازهاند. از اين منظر، لبا های عاطفی، تکنيکی و معنايی حامل جريان

 جمله يك مصاحبه نقش بيانی دارد، حامل ردّ بدن، حافظه و کنش هستند.

ای بود. در اين  های عميق و مطالعات کتابخانه ها مبتنی بر مصاحبه های گردآوری داده روش

صورت  ها به پژوهش با شش رزمنده و دو اسير جنگی مصاحبه عميق انجام شد. پرسش

ها از  های زيسته فراهم گردد. نمونه يافته طراحی شدند تا امکان کاوش آزادانه تجربه ساخت نيمه

های متنوعی  کنندگان دارای تجربه برفی انتخاب شدند و مشارکت گيری گلوله طريق روش نمونه

کنندگان سابقۀ اسارت در  های جنگ ايران و عراق بودند. دو نفر از مشارکت از حضور در جبهه

وگو با آنان متناسب با  ها در گفت عراق را داشتند و بر همين پايه، چارچوب پرسش های زندان

های حاصل از مصاحبه، ده کتاب عکس مستند از  شان تعديل شد. علاوه بر داده شرايط زيسته

دوران جنگ که توسط عکاسان مستند در همان دوره تهيه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. 

صورت  ها پيوند ميان بدن رزمندگان و اشياء به هايی که در آن نمونه از ميان اين تصاوير،

 صورت هدفمند برای تحليل انتخاب شدند. برجسته قابل مشاهده بود، به

ها از  ها در فرآيندی غيرخطی و سيال انجام شد. پژوهشگر در مواجهه با داده تحليل داده

ها، اشياء و خاطرات حرکت  ها، روايت جای آن، ميان عکس بندی ثابت پرهيز کرد و به مقوله

ها آشکار شود. در اين مسير،  های برآمده از آن ها و ژست ها، شدت ای از ريزوم کرد تا مجموعه

ها عمل کرد؛  عنوان چارچوبی بيرونی، بلکه همچون نيرويی در تماس با داده نظريه نه به

شدند.  اجهه با داده پديدار میمفاهيمی مانند شدت، ژست خُرد يا تکنيسيتی درست در لحظه مو

آمد ميان ماده، تصوير، صدا و روايت  و ها و در جريان رفت ترتيب، تحليل از دل خود داده بدين

نوشته به شیء  ای پيوند بخورد، و آن دست نوشته شکل گرفت. يك عکس ممکن بود به دست

 کردند. یای از معنا را توليد م ها شبکه ای از سنگر، و همين زنجيره يا صحنه

طرف بيرونی نيست؛ بلکه بخشی از شبکه تفسير است.  در اين روش، پژوهشگر ناظر بی

های مادی و غيرمادی تجربه جنگ  شود تا تماس گذاری ميان انسان و شیء کنار گذاشته می فاصله

آيد، بلکه از انسجام درونی  ديده شوند. اعتبار پژوهش نيز از تکرارپذيری آماری به دست نمی

ها، و هماهنگی جريان معنا با منطق نظری پژوهش حاصل  ه تحليل، چندمنبعی بودن دادهشبک

هايی بسازند که تجربه زيسته  ها زمانی معتبرند که بتوانند در کنار يکديگر ريزوم شود. داده می

جنگ را نه در قالب روايت خطی، بلکه در شکل بافتی چندلايه و چندعاملی نمايان کنند. به اين 
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ب، روش پژوهش در اين مقاله همان چيزی است که متن تلاش دارد نشان دهد: اينکه تجربه ترتي

شود، و تحليل  های پراکنده ساخته می های مادی و شدت جنگ در پيوندهای کوچك، تماس

 شدن ديده و فهميده شود. دهد اين شبکه پيچيده، ناپيوسته و در حال ريزوماتيك امکان می

 ها تحلیل داده

ه در نيروی نظامی ايران پيوندی تکنيکال بين بدن و اسحله پديد آمد. حلای اس کارگيری حرفه با به

ای که برای مهارت  های تازه ای بخشيد. شکل های تازه پيوندی که به بدن سربازان دربار قاجار شکل

ستين جزوه يافتن در اجرای آنها نياز بود تا سربازان ايرانی آنها را تمرين کنند. به همين سبب، نخ

در ايران تدوين و در دستور کار تربيت  مشق سربازهای مدرن با عنوان  برای کار کردن برای اسلحه

ها به يادآورندۀ ايدۀ  نيروهای نظامی ايرانی قرار گرفت. تربيت سربازها برای کار کردن با اسلحه

واسطۀ پيوند  به گيری جامعۀ انضباطی است. سپاه نيروهای ايرانی داشت ( در شکل8111فوکو )

کرد. شکلی از نظم و نظارت بر بدن  شد و نظم مدرن پيدا می خوردن با اسلحۀ مدرن تربيت می

 آمد.  سرباز به سبب تنيده شدن با اسلحۀ مدرن داشت در ايران عصر قاجار پديد می

 
 .(ق 3237. شیوۀ بصری تعیلم چگونگی تنظیم بدن سرباز در پیوند با اسلحه. )بهلر، 3تصویر 
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گيری حکومت مرکزی مقتدر و پياده کردن برنامۀ يکجانشينی  در دوران پهلوی اول با شکل

آوری اسلحه و تحت اختيار گرفتن آنها توسط ارتش  ( عمليات جمع664: 8311عشاير )واعظ، 

( و 8332گيری ارتش نوين )آريانا،  گيری حکومت مرکزی مقتدر با شکل انجام شد. شکل

مارکسيستی   ايران گروه 21دست مردم همراه بود. اما در جريان انقلاب آوری اسلحه از  جمع

فدائيان خلق به مبارزه مسلحانه روی آورد و دفاع از رسيدن اسلحه به دست مردم، با هدف 

ای تمام عيار با حکومت پهلوی بود. با نزديك شدن به سقوط حکومت پهلوی مردم  مبارزه

کردند و مردمی در تنيدگی با  ها دست پيدا می پادگان های موجود در هرچه بيشتر به اسلحه

 آمد. به سخنی، خلع سلاح حکومت پهلوی با سقوط آن همراه بود.  اسلحه داشت پديد می

 

 
 ها و تنیده شدن آنها . دستیابی مردم به اسلحۀ درون پادگان2تصویر 

 .57با اسلحه در جریان انقلاب  
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هايی اعلان شد تا مردم  ای اسلامی فراخوان، از سوی حکومت نوپ21پس از انقلاب 

گذشت  ها را به نيروهای نظامی تحويل دهند. از اين فراخوان يك يا دوسالی داشت می اسلحه

ای نياز  که جنگ ايران و عراق شروع شد. علاوه بر ارتش، حکومت اسلامی به نيروهای تازه

ترين نيروهايی بودند که  جوانان مهمرو، نوجوانان و  های نبرد بروند. ازاين داشت تا به صحنه

شد، اما با اين  ها مجدد بين مردم داشت توزيع می برای رفتن به جبهه مناسب بودند. اسلحه

کرد. کارت هويتی نخستين  بايست ثبت و کارت هويتی دريافت می تفاوت که هر داوطلب می

های هويتی يك  ارتداد. اين ک نيروی غير بشری بود که به بدن داوطلب هويتی نظامی می

 ;Aghaie, 2004کرد ) شهروند معمولیِ مرد را به مرد کربلايی با پتانسيل شهادت دگرگون می

Gerami, 2003; Saeidi, 2010 دهد که در سوگ  چند سرباز ايرانی را نشان می 3(. تصوير

 اند.    شان کارت هويتی او را در برابر دوربين گرفته شهادت همرزم

 

 
دهند که  د رزمنده کارت هویتی همرزم شهیدشان را به دوربین عکاسی نشان می. چن9تصویر 

 (3962های هویتی است. )تلاش در تصویر فرهنگ جبهه،  حاکی از اهمیت داشتن این کارت

اما برای گذار از يك شهروند به سرباز علاوه بر کارت هويتی به دريافت و تنيده شدن با 

شيدن لباس نظامی هر نوجوان و جوانی زمان گذار از شهر به لباس نظامی هم لازم بود. با پو

های نظامی برند هويتی را برای نوجوانان و جوانان ايجاد  شد. لباس ميدان جنگ قطعی می

قابل تبيين بودند. در جبهه به « رزمندۀ اسلام»و « مرد عاشورايی»کردند که تحت مفهوم  می
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گفتند که نه يك پوشش ساده، بلکه  ( می8318)فهيمی، ب« لباس پاکی»های رزمندگان  لباس

های  توان کرد، لباسی که بدن را از آلودگی ای عرفانی بود؛ لباسی که در آن گناه نمی تجسد ايده

های نظامی در  ساخت. اين لباس شدن آماده می کرد و آن را برای قربانی جهان شهری جدا می

شد که رزمندگان در پشت آن  تبديل میميدان و فرهنگ جبهه گاهی به تابلوهای اعلاناتی 

 نوشنتند.  شعارهای حماسی يا مذهبی و گاه به طنز می

 ]ها نوشته[زاده پشت پيراهنش نوشته بود مسافر کربلا.  نوع رجزخونی بود. ...شهيد محسن

دويدن و  رفتن می ها بود و به نوعی رجز خوندن و صبحگاه می بيشتر حس و حال خود رزمنده

خوندن. همه اينا رو به  های حماسی می  دادند و نوحه ن شاعرای حماسی میخوند رجز می

نوشتن. يه جاهايی  نوشتن لبه می نوشتن. اينجاها می شون می چيزشونم به مثلاً به پشت پيرهن

کردن  که چيز داشته باشه جلوه داشته باشه ببينن اين چيزا رو. رجزها و شعارها رو استفاده می

زم يه سری خيلی چيزا ديگه توی بعد جنگ انقدر حساسيت نسبت به اون خواد. با اينکه می

نوشتن يا محمد، ولی  ايجاد شد. مثلاً همين بازوبندا. اين بازوبندا درسته اينجا يا فاطمه زهرا می

الله در عمليات فتح بازوبندشون سبز بود.  رسول 61های تيپ  به نوعی يه نشانه بود. مثلاً بچه

کنم که بيشتر اعلام آمادگی بود.  بندها باز فکر می شايد قرمز. اينا يا پيشونی مثل لشکر عاشورا

ايم برای شهادت. هميشه چون شعار معمولاً يا شهادت يا زيارت يا مثلاً يا  يعنی اينکه ما آماده

آوردن چيزاشو  گفتن. می طالب يا زهرا يا از اين از چيزهای متبرکه رو می علی ابن ابی

ها که از چه  بندها بازوبندها ميگم اکثراً علامت بود برای شناسايی اون رزمنده ونینوشتن پيش می

 شونده ح.د.ی(. يگانی هستند )مصاحبه

واسطه ساکی که از خانه با  اما رزمنده در چنين شدتی از تنيدگی با لباس رزم همچنان به

ه يك شهروند پيوند مثاب خود به جبهه آورده بود به زندگی در جايی دور از ميدان جنگ به

خورد. پيوند با زندگی شهری شکلی از پيوند با مردانگی معمولی است که وظايف زندگی و  می

کشد. اشيای داخل ساك مواردی بودند که حافظه خانه را فعال  اقتصادی خانواده را به دوش می

ده، و شرت، يك نامه، يك عکس، يك مسواك قديمی يا يك قاشق سا کردند، مانند يك تی می

اين اشياء وقتی کنار هم قرار گرفتند ساك را به مکانی برای تجمع معنا تبديل کردند که انتقال 

 تجربه زيستی را ممکن ساخت.
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حتی جالبه بدونيد که يك کيفی داشتم که همه وسايل هم برای رفتن به جبهه توی همين 

کيف چقدر بود، قد و  شد. اگه بخوام يك تصويری از اين کيف بدم که بگم اين کيف جا می

پشتی معمولی امروزی رو شما حساب کنيد. ...بعد من روش نوشته بودم خط  قوارش يه کوله

خواستم برم جبهه برای  تيره مشهد. من هنوز اون کيف رو دارم و حتی يادمه که وقتی من می

و بعد  .ياطکه از گير مادرم در برم و خداحافظی نکنم، اين کيفمو از پنجره گذاشته بودم تو ح

 شونده ح.ی(. آهن )مصاحبه رفتم تو حياط اين کيفمو برداشتم و رفتم به راه

ای بين زندگی و مرگ. بستگی  ای بودند بين خانه و ميدان جبهه يا آستانه ها آستانه ساك

گردد يا ساکش را بدون او برای خانواده  داشت که رزمنده آيا با ساکش به خانه باز می

شد، زيرا  های عمليات به موقعيتی اساسی تبديل می از اين آستانه در شبفرستند. گذار  می

طور  ای که در تنيدگی با بدن رزمنده يك ماشين جنگی را سامان داده بود به امکان اسلحه

گرفت و اين امکان شهادت را بيش از هر زمان  ساز در برابر دشمن قرار می مستقيم و سرنوشت

ترين نيروی غير بشری رزمی بود که بيشترين تأثير را بر  لحه مهمرو، اس کرد. ازاين محتمل می

گذاشت. آنقدر شدت اين تأثير زياد بود که رزمنده حس عاطفی  بدن رزمنده در ميدان جبهه می

 شد.  وگو با آن می کرد؛ تا جايی که حتی وارد گفت و معنوی با سلاح پيدا می

ا جايی که سر ظهر بود روبرو من يه تك با اين کلاشه رفيق شدم من. خيلی رفيق شدم، ت

دار. ... اون دو تا از رفيقای ما رو  تيرانداز عراقی بود. حالا اون تك تيرانداز با اسلحه دوربين

زد.  دار بود جوان بود بغل من زد. اينا رو تك تيراندازه خيلی بد می شون بيچاره زن و بچه يکی

دادم به اين يارو تك تيراندازه. شروع کردن با هم ای شدم؛ سر اين گير  ای شدم؛ عقده من کينه

سالگی چيه؟ حالا اون واقعا اومده بود بجنگه  82کرديم. بچه بوديم ديگه  بازی کرديم بازی می

بينه من از  پنگ شده بود. انقدر می زدم. عين پينگ زد من می کردم. اون می من با جنگ تفريح می

کردم ببين ميزنيش اين  يق شده بودم بهش التماس میدور دارم انقدر. با کلاشينکفه چون رف

زدم با کلاس. اون يه دونه تير زد جلو صورت من خورد تو خاك  ها. باهاش حرف می دفعه

 ]به خودم گفتم[دقيقه نشستم پايين؛ نشستم پايين...  2پاشيد. خودش خيال کرد منو زده. من 

ا رو مظلومانه زد. پنج دقيقه نشستم. اونم با ببين دهن اينو بايد تو امروز سرويس کنی. اين دو ت

من يه دفعه رفتم تو سينش رگبارو افتاد اينور  .خيال راحت که مثلاً منو زده اومده وايستاده بالا

 شونده ح.د.ی(. خاکی )مصاحبه
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دهد که سلاح در تجربه زيسته رزمنده به موقعيتی فراتر از  روشنی نشان می اين روايت به

مند، عاطفی و مادی با سوژه انسانی  يابد و در قالب نوعی پيوند بدن رتقا میيك ابزار صرف ا

گيری  چه در اين تجربه برجسته است، نه فقط کارکرد فنی اسلحه، بلکه شکل کند. آن عمل می

دانست؛ وضعيتی که در آن مرز « امتداد يافتن بدن در شیء»توان آن را  ای است که می رابطه

نگارانه خود  ( در پژوهش مردم6481) 8فر ريزد. يونس سرامی ح فرو میميان دست، نگاه و سلا

دهد که  کند و نشان می الله لبنان توصيف می نظامی حزب چنين وضعيتی را در ميان نيروهای شبه

تنها  شود که نه بدل می« بدنی-گاه مادی گره»ويژه کلاشينکف( در اين بستر به  سلاح )به

دهد. در اين چارچوب،  ، بلکه سوژگی رزمی را سازمان میکند پذير می خشونت را امکان

مثابه  توان به های رفاقتی به آن را می وگو کردن رزمنده با سلاح و نسبت دادن خصلت گفت

پيکری انسان و شیء خوانش کرد که در آن، کنش جنگی نه از اراده فردیِ صرف،  نوعی هم

 خيزد. ه و حافظه برمیتنيده از بدن، عاطفه، ماد ای درهم بلکه از شبکه

بنابراين، در جنگ ايران و عراق، اسلحه فقط يك نيروی غير بشری معمولی نبود، بلکه 

عاملی در حمايت از ايدئولوژیِ دفاع از مرزهای امت اسلامی برای فتح قدس از راه کربلا بود. 

الله خمينی  ای بود که از مرکزيت حکومت اسلامی به رهبری آيت فتح قدس از راه کربلا ايده

معرفی و نشر پيدا کرد. بنابراين، تنيده شدن سلاح رزمنده، که در راه فتح قدس از راه کربلا در 

الله خمينی قسمتی مهم از فرهنگ جبهه بود. فرهنگ جبهه متنی بر  حال نبرد بود، با تصوير آيت

بخشيد. ارزش  الله خمينی معنا می بازتوليد ايدئولوژی نبرد کربلا بود و اين نبرد را آيت

سازی اسحله در راه  الله خمينی در تنيدگی با اسلحه مبتنی بر تقدس های آيت معنابخشی عکس

 مصرف آن برای هدفی مقدس بود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Saramifar 
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 الله خمینی است.  ای که اسلحۀ او در تنیدگی با عکس آیت . رزمنده0تصویر 

 (3962)تلاش در تصویر فرهنگ جبهه، 

کردند؛ از همراهی عاطفی تا  ای ايفا می نگ نقش پيچيدهها در ميدان ج سان، عکس بدين

های خود  دهی به هويت جمعی. رزمندگان عکس رهبران سياسی و مذهبی را بر لباس شکل

تنها حامل  ها نه يابد. عکس امتداد می 21کردند؛ رفتاری که ريشه آن تا انقلاب  سنجاق می

ودند و تنيدگی آنها با بدن رزمندگان ايدئولوژی، بلکه نيرويی عاطفی، انگيزشی و هويتی ب

های عکاسی و ميل به عکس  کرد. وجود دوربين موقعيتی چندوجهی از کنش و معنا ايجاد می

 گرفتن قسمتی مهم از فرهنگ جبهه بود. 

مثابه  های آخرين به ها بوده باشد. اين عکس عکس  توانست آخرين عکاسی از رزمندگان می

داد؛ مرزی که ميان  شناسانه قرار می ی يك مرز هستی در آستانهبدن رزمنده را « عکس هجرتی»

بچه رزمنده رفتن پيش آقای رضوانی و »شود:  زندگی و مرگ کشيده شده بود. وقتی گفته می

گفت باشه، من براتون عکس هجرتی  گفتن آقا از ما يه عکس بگير. آقای رضوانی هم می می

يك ثبت تصويری، بلکه نوعی مناسك تصويری شونده چ(، اين لحظه نه  )مصاحبه« گيرم می

ی سندی از آخرين حضور جسمانی رزمنده در جهان مادی  مثابه وداع بود. عکس هجرتی به

کرد؛ بدنی که با گرفتن عکس، پيشاپيش برای مرگ مقدس و ورود به جهان پس از  عمل می

 شد. شهادت آماده می
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کرد.  سطحی آيينی و قدسی منتقل می اين نوع عکاسی، بدن رزمنده را از سطحی زيستی به

ی بدنِ در حال عبور از اين جهان تثبيت  بدنی که هنوز زنده بود اما در تصويرش به مثابه

نويس مرگ تصويری دانست؛ جايی  ای از پيش توان گونه رو، عکس هجرتی را می شد. ازاين می

تا پس از فقدان،  ساخت که رزمنده با آگاهی از امکان شهادت، تصويری برای آينده می

 حضورش همچنان در دسترس باشد.

های قبل از عمليات بود.  نوشتن بخشی ديگر از امکان ثبت خود، به مانند عکاسی، در شب

کرد که رزمندگان را به نوشتن  شدن مرگ در شب عمليات، وضعيت خاصی ايجاد می نزديك

ام و  باشد که قلم به دست گرفته های من شايد اين آخرين گفته»داشت:  نامه وامی نامه يا وصيت

زاده،  اصغر بذرپاش در رزاق نامه شهيد علی )قسمتی از وصيت« آورم سخن به روی کاغذ می

نامه مشغول  (. رزمندگان در چند روز مانده به عمليات يا شب آن به نوشتن نامه و وصيت8311

ترين نيروهای  و خودکار مهم شدند. کاغذ  ها به کار گرفته شدند. کاغذها، خودکارها، و نامه می

 آمدند. ای بودند که در پيوند با رخداد مرگ بدن به کار می غيربشری اوليه

نوشتن در اين لحظه نوعی تنيدگی انسان و شیء بود: نوك خودکار در تماس با کاغذ، نه  

ی از عنوان اثر خط، به کرد. دست ها، بلکه اضطراب، اميد، ايمان و ترديد را ثبت می فقط واژه

ها و افکار فردی بود که ممکن بود چند ساعت بعد ديگر وجود  يافتن ارزش بدن، ماديت

دهد که در تجربه جنگ، حتی اشياء به ظاهر ساده توان آن را  اين امر نشان می .نداشته باشد

داشتند که موقعيت انسان را دگرگون کنند و امکان انتقال بدن به غياب را فراهم آورند. 

رزمندگان و شهدا نه تنها حامل محتوای عاطفی و اخلاقی بودند، بلکه بخشی از های  نامه

ها  کردند. دستخط شهيد جنبۀ ماديت يافتۀ ارزش حضور جسمانی نويسنده را با خود حمل می

 داد. و افکار شهيد را نشان می

 تا نامه از دو تا پسرای 844قلب طوسی شايد قريب نزديك به شايد  خانواده شهيد خوش

ای همه رو جمع کرده که بعد يکی از دوستانم رفته و  شهيدشون دارن که اينها رو مادر سليقه

 شونده چ(. ها رو تبديل به يك کتاب کرد )مصاحبه همين نامه

مندی او فقط برای  مانده از لحظۀ بدن مثابه موقعيتی باقی اما اهميت دستخط رزمنده به

هايی که به سوژۀ اسير  اشت، بلکه برای رزمندهواسطۀ شهادت کارکرد ند موقعيت غياب به

واسطۀ اسارت  شدند دارای اهميت فراوانی بود. قرار گرفتن در موقعيت غياب به تبديل می
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واسطۀ  کرد. اسيران به اهميت نيروی غير بشری نامه و ماديت يافتن دستخط را دو چندان می

ها  کردند. نامه کمپ عراق ممکن می زمان-نامه فرستادن امکان زنده کردن ياد وطن را در فضا

مثابه يك ايرانی که دارای وطن ديگری جز کمپ عراق  موقعيتی بودند که اسير خودش را به

مثابه امتداد جزئی از بدن او بودند. اين  ها حامل دستخط اسير به کرد. نامه است بازسازی می

ها را با  داشتند تا اسيران نامه های اسيران اهميت داشت که درخواست مسئله آنقدر برای خانواده

های  (؛ گويی جزئی از بدن آنها توسط دستخط از مرز کمپ2دست خود بنويسند )تصوير 

 رسيد.  کرد و به خانواده در وطن می عراق عبور می

 
 خواهند . تصویری از نامۀ خانوادۀ یکی از اسرا که از او می5تصویر 

 با دستخط خودش نامه بدهد. 

ای از ابزارهای ارتباطی  در تجربه اسارت تنها مجموعه« س، کاغذ و خودکارعک»گانۀ  سه

ای فعال از نيروهای انسانی و غيربشری بود که عامليت را ميان انسان و ماده  نبود، بلکه شبکه
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های بحرانی، مرز  دهد، در موقعيت نشان می (8111) 8گونه که هايلس کرد. همان بازتوزيع می

گيرد نوعی تنيدگی وجودی است که در آن  رود و آنچه شکل می ز ميان میميان انسان و شیء ا

های اسارت نيز اين سه شیء تنها  کنند. در کمپ اشياء نيز در عمل اجتماعی مشارکت می

گرانی بودند که حضور، حافظه و حيات اجتماعی اسير  های انتقال پيام نبودند، بلکه کنش واسطه

 دادند بدن غايب در قالب ردهايی مادی تداوم يابد. می کردند و اجازه را بازتوليد می

کرد که بدن، حافظه و تجربه زيسته اسير  در اين ميان، کاغذ نقش سطح ماديتی را ايفا می

دهد  ( است که نشان می6460لايتنر ) توانست بر آن حك شود. اين امر مطابق با تحليل سون می

شوند؛ يعنی چيزهايی که  تبديل می« ای گينامهاشيای زند»اشياء در بستر جنگ و آوارگی به 

کند.  اند و در طول زمان معنا و کارکردشان تغيير می هايی از هويت و حيات انسانی حامل بخش

های اسارت، همان  توليد کاغذ از طريق مواد ابتدايی مانند جعبه پودر رختشويی در کمپ

، ماده خام و شرايط زيستی جديد در دهد: بدن انسان فرايندی است که اين نويسنده توضيح می

ای و  شود که نه تنها کاربرد عملی، بلکه کارکرد حافظه شوند و شيئی توليد می يکديگر ادغام می

 کند. وجودی پيدا می

بست، رد  خطی که بر کاغذ نقش می خودکار، در اين شبکه، ابزار بازتوليد بدن است. دست

شد هر نوشته حامل حضور  مين باعث میمستقيم بدن و حرکت عضلانی اسير بود و ه

دهد  در پژوهش خود درباره اشيای ملموس جنگ نشان می (6484) 6جسمانی او باشد. فرنکس

حامل عاطفه و  -ساز های دست از جمله نوشته-پذير سربازان  که چگونه آثار کوچك و لمس

کند. بنابراين،  ل میهايی برای بقا تبدي ها را به رسانه اند و همين ماديت است که آن هويت

های اسارت در عراق فقط ممنوعيت يك ابزار نبود، بلکه  ممنوعيت خودکار و نوشتن در کمپ

تلاش برای حذف امکان بازتوليد حضور زندانی بود؛ حضوری که از طريق متن، خط، فشار 

 کرد. شد و در قالب نامه به بيرون راه پيدا می دست و جوهر ثبت می

گانه، حامل حافظه و عاطفه بود. اهميت عکس برای اسرا را  عکس، سومين جزء سه

3های آينهوس توان با يافته می
دهد چگونه اشيای به ظاهر  راستا دانست که نشان می ( هم6483) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hayles 
2 Furneaux 
3 Einhaus 
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های جنگی تبديل به عناصر  ها در موقعيت پستال ها يا کارت کاغذها، عکس زودگذر مانند تکه

را برای « مندی عاطفی خانه»عکس در کمپ امکان شوند.  کليدی حافظه فردی و جمعی می

کرد؛ يعنی بازگشت به زمانی که خانواده، مکان و تعلق وجود داشت. علاوه بر  اسير فراهم می

دهنده آن است که اين شیء از دارايی  ها در ميان اسرا نشان اين، به اشتراك گذاشتن عکس

ند و ساخت حافظه مشترك بدل شد؛ ای جمعی برای ايجاد پيو فردی فراتر رفت و به رسانه

 امری که در مطالعات حافظه جنگ نيز مشاهده شده است.

توانيم آن را نوعی  ای واحد در نظر بگيريم، می صورت شبکه وقتی اين سه شیء را به

گرايانۀ جنگ، از جمله در کار  های پساانسان بناميم؛ ماشينی که همانند تحليل« ماشين مقاومت»

6نو هابد 8کودورث
دهد که جنگ نه حاصل کنش انسانِ تنها، بلکه برآمدۀ  (، نشان می6482) 

گانه نيز در اسارت، نظامی کوچك اما  ها، اشياء و مواد است. اين سه نظامی مرکب از انسان

قدرتمند ساخته بود: کاغذ سطح بقا و ثبت بود؛ خودکار ابزار بازتوليد بدن بود؛ و عکس حامل 

ها در تنيدگی با يکديگر، امکان احيا و تداوم حضور انسانی را فراهم  عاطفه و حافظه. عمل آن

رحم اسارت، نوعی زندگی حداقلی اما  داد در دل زمان تهی و بی کرد و به اسرا اجازه می می

 معنادار بسازند.

بايست ميدانی معنادار در نظر گرفت. معنايی از نبرد حق  ميدان جنگ ايران و عراق را می

ه امتداد نبرد کربلا بود. گويی نبرد حق عليه باطل ارزشی است که در طول تاريخ عليه باطل ک

ترين آن نبرد  ترين يا اثربخش های مختلف جنبۀ عملياتی پيدا کرده است و مهم اسلام به شکل

که به  21رو، جنگ ايران و عراق پس از انقلاب  حق عليه باطل در ميدان کربلا بود. ازاين

امت اسلامی منجر شد، به بازتوليد نبرد حق عليه باطل سرانجام پيدا  گيری حکومت و شکل

ها و نمادها بر روی ديوارهای شهر و حتی  کرد. معناهای نبرد حق عليه باطل در قالب استعاره

شد. قسمت مهمی از ماديت جنگ ايران و عراق بر روی ديوارهای   ها نقاشی می درون جبهه

های انقلابی بودند پس از  حامل پيام 21ر که در قبل از انقلاب شد. ديوارهای شه شهر پياده می

های کربلايی  کننده و نشر دهندۀ ارزش و در جريان جنگ ايران و عراق به نمايان 21انقلاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cudworth 

2 Hobden 
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جنگ تبديل شدند. ديوارها از ماديت جدا کنندۀ فضاهای شهری به ماديتی در خدمت تبليغ 

 يدا کردند.های جنگ دگرگونی پ برای دفاع از ارزش

 

 
 دیوارهایی که کارکرد نشر ایدئولوژی جنگ را بر عهده داشتند  66تصویر 

 )محمودی و سلیمانی، بدون تاریخ(.

هايی بود که جريان ايدئولوژيك و عاشورايی جنگ  علاوه بر ديوارها، در جبهه تابلو نوشته

های  جبهه را به ارزش آورد. تابلوها حاوی شعارهايی بود که فرهنگ را به ياد رزمندگان می

های جبهه نيز بخشی  نوشته ها، تابلو زد. علاوه بر ديوارهای سنگرها و پناهگاه معنوی پيوند می

ای که در ظاهر ساده، اما در عمل آکنده  داد؛ معماری مهم از معماری نمادين جنگ را شکل می

ف خطوط مقدم نصب از بار ايدئولوژيك، عاطفی و فرهنگی بود. اين تابلوها در نقاط مختل

های  های مواصلاتی، روی خاکريزها، و حتی بر ديواره شد: در ورودی سنگرها، کنار جاده می

کرد که  عمل می« گِره معنايی»شده از چوب يا حلب. هر تابلو همچون يك  موقت ساخته

تر از باورهای دينی، تاريخی و انقلابی متصل  ای گسترده فرهنگ روزمرۀ جبهه را به شبکه

هيهات منا »، «يا حسين»، «کلُّ يومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا»ساخت. شعارهايی مانند  یم

راه کربلا از »و « خدا با ماست»، «برای رضای خدا بجنگ»، يا جملات کوتاهی چون «الذله
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های جنگ به تاريخ  هايی برای ترجمه لحظه ها راه تنها ابزار تهييج نبود؛ آن« گذرد جا می اين

 ود.مقدس ب

 

 
های جنگ  . حضور و اهمیت تابلوهای ایدئولوژیک در جبهه برای به یاد آوری ارزش7تصویر 

 (.3963)فهیمی، 

کردند و به  مذهبی برقرار می-ای تابلوها پيوندی نمادين ميان اکنون جنگ و گذشته اسطوره

شد.  می« ویواقعه معن»اين ترتيب، رزمنده نه فقط درگير يك عمليات نظامی، بلکه درگير يك 

سازی  پردازان حافظه جمعی از آن با عنوان قدسی اين سازوکار، همان چيزی است که نظريه

ای  تر به تجربه کنند: فرايندی که وضعيت عادی را با اتصال به روايتی بزرگ موقعيت ياد می

ر، های مين، مسيرهای منتهی به خط مقدم يا نزديك مناطق خط کند. در ميدان استعلايی بدل می

ها هم هشدار بودند و هم تسلی. هشدار از اين  کردند؛ آن تابلوها به شکل خاصی عمل می

کردند، و تسلی از آن جهت که مرگ را در افق  ای مرگبار را اعلام می جهت که ورود به منطقه

رسان  ترتيب، تابلوها نه تنها اطلاع کردند. بدين تحمل می دادند و آن را قابل شهادت جای می

 شدند. دهنده تجربه زيسته مرگ نيز محسوب می د، بلکه سامانبودن
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ها با ماديت خود نيز معنا  های زبانی نداشتند؛ آن نکتۀ مهم اين است که اين تابلوها فقط پيام

های  های قرمز يا مشکی روی چوب، فلز، پارچه يا ورقه هايی که با رنگ کردند. نوشته توليد می

شان اثری از  ايط سخت جوی و خطرهای جبهه، حضور مادیحلب نوشته شده بود، در دل شر

يادآوری را »شد که  مقاومت داشت. تابلو نه فقط حامل شعار، بلکه خود تبديل به شيئی می

ديدند،  ها را می بخشيد. رزمندگان هنگام عبور از کنار اين تابلوها، نه تنها واژه می« جسميت

ميدان جنگ استوار ايستاده بود. اين مواجهه، همان شدند که در دل  ای مواجه می بلکه با ماده

واسطه  توان آن را عامليت شیء ناميد: شيئی که به گرايانه می چيزی است که در تحليل پساانسان

 گذارد. دهد و بر ادراك، احساس و کنش رزمندگان اثر می حضور، موقعيت جنگی را شکل می

های  دادند. در جاده رزمندگان را شکل میتابلوها همچنين بخشی از ريتم استقرار و حرکت 

هايی بود که در ميان خستگی، ترس يا  ها همچون ايستگاه منتهی به عمليات، اين نوشته

اند  های خود اشاره کرده کرد. بسياری از رزمندگان در روايت اضطراب، معنا را دوباره فعال می

داد؛  نگ روحی آنان را تغيير میهای پيش از عمليات، خواندن همين تابلوها ضرباه که در شب

ای نظامی، بلکه  کرد که در دل آن، عمليات نه وظيفه نوعی آمادگی اخلاقی و احساسی ايجاد می

 شد. مشارکت در يك روايت پرکششی از ايمان تعبير می

هايی برای انتقال شعار، بلکه ابزارهايی  توان تابلوهای جبهه را نه فقط رسانه در مجموع، می

کل جهان معنايی جنگ دانست؛ عناصری که فضای جبهه را از يك محيط نظامی به برای تش

کرد. اين تابلوها همچون خطوطی از معنای مقدس در دل جغرافيای  ای آيينی تبديل می عرصه

کرد و هم  گذاری می جنگ کشيده شده بود؛ خطوطی که هم مسير حرکت رزمندگان را علامت

 مسير معنايی نبرد را.

ای از روابط را شکل دادند که امکان جنگ را ممکن  ، نيروهای غير بشری شبکهدر مجموع

کرد. اين نيروهای غير بشری در تنيدگی با نيروهای انسانی به برآمدن فرهنگ مادی جنگ  می

بود.  24های جامعه ايران در دهه  منجر شد. فرهنگ مادی جنگ موقعيت ظهور ارزش

ی داشت تا عامليت تأثيرگذاری پيدا کنند و اين در های ماد های جنگ نياز به فرم ارزش

 ای از انواع مختلف نيروهای غير بشری عملی شد.   شبکه
 

  



 مقاله علمی/ عاملیت اشیاء در بازتولید معنای جنگ ایران و عراق: خوانشی ...

 

012 

 گیری نتیجه
مثابه ميدان چگالی نيروها فهم کرد؛ ميدانی که در آن مرز ميان  توان به جنگ ايران و عراق را می

ال لغزش، بازتعريف و توليد طور مداوم در ح انسان و شیء، ذهن و ماده، بدن و تکنيك به

ی تجربه  زمينه عنوان پس دوباره است. آنچه در اين پژوهش آشکار شد نه صرفاً نقش اشياء به

مثابه کنشگرانی بود که خود در معماری معنای جنگ مشارکت  ها به جنگ، بلکه ظهور آن

ای که  ست؛ عرصهمادی ا داشتند. جنگ، در اين افق، رويدادی انسانی نيست، بلکه رخدادی ميان

 شوند. ای از زندگی بدل می در آن اشياء، تصاوير، ابزارها و فضاها به شبکه

اسلحه در اين خوانش، تنها ابزار کشتن نيست، بلکه امتداد بدن و بازآرائی حسی آن است؛ 

ريزد.  در لرزش ماشه، گرمای فلز و ريتم نفس فرو می« ابزار»و « من»جايی که مرز ميان 

شناختی،  های بدنی نه صرفاً عناصر اداری و نشانه های نظامی و نشانه ويتی، لباسهای ه کارت

اند؛ سازوکارهايی که بدن را از وضعيت مدنی به وضعيت  های دگرگونی سوژه بلکه فناوری

 دهند. کنند و آن را درون نظمی تازه از معنا جای می جنگی منتقل می

هايی خرد  ناميد؛ دستگاه« های کوچك بقا ماشين»ان تو ها را می نامه ها و وصيت ها، نامه عکس

که صرفاً  خط به جای آن کنند. تصوير، نوشتار و دست که امکان حضور بدن در غياب را فراهم می

سازند که مرگ نتواند  کنند و از آن سطحی می حافظ خاطره باشند، بدن را در ماده تثبيت می

های  ، کاغذ، خودکار و تصوير به فناوریطور کامل آن را خاموش کند. در اين منطق به

 سازند. شوند که استمرار زندگی را در دل وضعيت حدی ممکن می شناختی بدل می هستی

فهم کرد: سطوحی که بر « پوست دوم جنگ»مثابه  توان به ديوارها و تابلوهای جبهه را می

حامل پيام نيستند، بلکه کند. اين سطوح تنها  ها حافظه، ايدئولوژی و تجربه زيسته رسوب می آن

ها را درون  هايی که فضا را قدسی کرده و حرکت بدن خود ميدان توليد معنا هستند؛ ميدان

ها  کنند. جنگ، در اين سطح، نه فقط در بدن مذهبی هدايت می-های تاريخی ای از دلالت نقشه

 کند. بلکه در معماری فضا رسوب می

ای  مثابه شبکه رت يك ساختار منسجم، بلکه بهصو از خلال اين خوانش، ماشين جنگ نه به

شود؛ ماشينی که از دل  های پيوسته ظاهر می ها و تماس پوشانی های ناپايدار، هم از اتصال

های عاطفی خود را بازتوليد  های مادی و شدت های نانوشته، تماس های خُرد، ژست لرزش
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های آن است که همراه با اشياء،  گرهکند. انسان در اين ماشين نه مرکز جهان، بلکه يکی از  می

 تصاوير و فضاها در حال شدن است.

مثابه آرشيوی  ای بسته، بلکه به عنوان گذشته توان نه به سان، جنگ ايران و عراق را می بدين

ها ديد؛ آرشيوی که هنوز در بافت حافظه فرهنگی ايرانی حضور دارد  زنده از کنش اشياء و بدن

مثابه  دهد. اين رويکرد، راهی برای فهم جنگ به يات خود ادامه میو از خلال اشياء به ح

 گردد. شود، بلکه لمس می گشايد؛ جايی که تاريخ نه فقط نوشته می حسی می-پديداری مادی

بازخوانی جنگ ايران و عراق »: اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان تعارض منافع

 لی حوزه هنری انجام شده است.است که با حمايت ما« واسطه اشياء به

 منابع
(. حافظه جمعی و هويت 8311بستی، حيدر ) زاده چوب فرزبد، محمدمهدی؛ رضايی، احمد؛ جانعلی

 .64-3(، 13)81فصلنامه مطالعات ملی، ايرانی. 

 (. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. 8326) تلاش در تصوير فرهنگ جبهه

تهران: حوزه هنری سازمان انقلاب ها( جلد دوم.  فرهنگ جبهه )تابلو نوشته(. 8321فهيمی، مهدی )

 اسلامی.

. قم: بخش فرهنگی و هنری دفتر هايی از هنر انقلاب جلوهتا(.  محمودی، حسن؛ سليمانی، ابراهيم )بی

 تبليغات اسلامی حوزۀ علميه قم. 

 .اريخ ايران. تهران: تسياست عشايری دولت پهلوی اول(. 8311واعظ، ن. )

تهران:  .خورشيدی 8364تا  8344تاريخ ارتش نوين ايران: بخش نخست از سال (. 8332آريانا، ب. )
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